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  چكيده 

چيــستي ادبيــات تطبيقــي، اصــول و مبــاني آن، كاركردهــا و      تبيــين در تعريــف و 

ــوزه ــاتي، روش ح ــاي مطالع ــاي آن ه ــا و رويكرده ــشگران... و ه ــان پژوه ــر ، مي ــاق نظ  اتف

) نـسوي، آمريكـايي، روسـي     فرا(وجـود مكاتـب سـه گانـه در ادبيـات تطبيقـي              . وجود ندارد 

 ـ ي حـوزه  اي بر  عدم تبيين در تعريف و ماهيـت ايـن             نشانه در ايـن مقالـه     . باشـد    مـي  ي معرفت

  بـه )روش شـناختي در علـم ونيـاز بـه شـناخت هـر دانـش               (با توجه به ايـن اصـل فلـسفي          

ــل ــسألهتحلي ــه م ــه   ؛ س ــشري پرداخت ــارف ب ــت از مع ــن معرف ــت و روش اي ــوع، غاي  موض

نيـز  ...  نسبت ادبيات تطبيقـي بـا نقـد جديـد، بنيامتنيـت، نظريـه ادبـي                 ،ر اين علاوه ب . شود  مي

جايگـاه ايـن دانـش در ميـان ديگـر       هويـت و    هـد شـد تـا مـشخص شـود كـه           پرداخته خوا 

  ها چيست؟ دانش
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   2  ات تطبيقييت ادب تحليلي بر چيستي و ماهي–درآمدي توصيفي   / 

    پيشگفتار. 1

 ،تـرين پرسـش     ، مهـم  آيـد بـه ميـان مـي     چيستي يـك پديـده يـا معرفـت          وقتي سخن از    

ــت  ــت اس ــت آن معرف ــوع و غاي ــون موض ــذا. پيرام ــي ،ل ــات تطبيق ــستي ادبي ــخن از چي  ، س

ــه  مــي ــد ك ــرادطلب ــاييم م ــي را روشــن نم ــق.  از مفهــوم تطبيق ــك نمــودن ؛تطبي ــي نزدي  يعن

 ـ    هاي مختلف و گـاه دور از هـم بـه قـصد اسـتخراج قـواني                  رخدادهاي حوزه  ي ن و قواعـد كلّ

: انـد   عريـف كـرده    ادبيـات تطبيقـي را چنـين ت        ،با توجه به اين تعريـف از تطبيـق        . در آن حوزه  

هــاي شــبيه بــه هــم بــراي  هــا و حتّــي صــفحه  بــين كتابهــا و نمونــهي گــردآوري و مقابلــه«

آن گونـه كـه از      ). 19 : تـا   تـيگم، بـي   (» هـا و اختلافـات      ها و برابـري     آگاهي يافتن از همگني   

هـاي علمـي در حـوزه دانـش تجربـي و       آيد، گويي ما با يـك رشـته گـزاره          ن تعريف بر مي   اي

هاي طبيعـي قـرار داريـم كـه تـا بـا تثبيـت رخـدادهاي دور از هـم بـه كـشف روابـط                    پديده

 آثـار ادبـي هـم از حيـث مفهـوم و             ي  در حـوزه   ،امـا پـژوهش تطبيقـي     . ر آيـيم  حقيقي آنها ب  

 ـ           نكتـه مهـم در حـوزه ادبيـات تطبيقـي آن اسـت              . تهم از حيث كـاركرد بـا آن متفـاوت اس

هـا و     بنـدي هنـري يـا تـاريخي پديـده           پژوهش تطبيقـي در ايـن حـوزه، صـرف تقـسيم           «كه  

ــات ملــل مختلــف نيــست و هــدفش اشــباع غريــزه  موضــوع دانــش ي هــاي مــشابه در ادبي 

 ـ(» هـاي ادبـي مـشابه هـم نيـست           دوستي يا صدور احكام ارزشـي در بـاب موضـوع           د، محم

ــر ). 15: 1982 ــارت ديگ ــه عب ــوزه ،ب ــي در ح ــاركرد روش تطبيق ــي،    ك ــژوهش ادب ــاي پ ه

ــابي نيــست صــرف تقــسيم  داراي ، ادبيــاته بلكــه پــژوهش تطبيقــي در حــوز،بنــدي و ارزي

هــاي  يعنــي رويكــرد نقــدي بــراي بنــاي تــاريخ ادبيــات كــه پديــده «؛ارزش تــاريخي اســت

هـاي منتقـل      اصـول و سرچـشمه    ادبي در آن به طور دقيق مـورد بررسـي قـرار گيرنـد و بـه                  

 معرفتـي هنـري   ،پـس بـا ايـن دو تعريـف، ادبيـات تطبيقـي      ). همـان . (»شده از آن، باز گردند   

  .  تاريخي است–

ادبيـات  .  اسـت »نقـد ادبـي  « بـدان جهـت اسـت كـه نـوعي        ، هنري ادبيات تطبيقـي    هجنب

  عناصـر،   ،هـاي نقـد ادبـي اسـت كـه در حقيقـت بـه سـنجش آثـار                    تطبيقي يكـي از شـاخه     
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 ـ    ها، دوره   هاي ادبي، سبك    گونه ادبيـات تطبيقـي    . پـردازد   هـاي ادبـي مـي       تي شخـصي  ها و حتّ

 چـون هويـت تـاريخي دارد و         ؛ همـان شـناخت تـاريخ ادبيـات جهـاني اسـت            ،از اين منظـر   

 بـراي ادبيـات تطبيقـي دو كـاركرد          ،لـذا . باشـد   هاي تـاريخ ادبيـات مـي        تكميل كننده پژوهش  

ــوان فــرض كــرد مــي ــايياركرد كــ: ت ــي اســتي چــون در حــوزه(شــناختي  زيب و )  نقــد ادب

  ). گيرد چون در زمرة تاريخ ادبيات جاي مي(كاركرد معرفتي 

ــابراين ــي ،بن ــي را م ــات تطبيق ــوزه   ادبي ــوان در دو ح ــين  ي ت ــاركردي چن ــويتي و ك  ه

  : ترسيم كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  پردازش تحليلي موضوع. 2

 نقد تعريف ادبيات تطبيقي. 2-1

پـردازيم تـا      ررسي چنـد تعريـف از ديـدگاه پژوهـشگران ادبيـات تطبيقـي مـي               اكنون به ب  

 يعنـي بررسـي ادبيـات       ؛ادبيـات تطبيقـي   «: انـد   گفتـه . نقطه مشترك ايـن تعـاريف را دريـابيم        

ملّي يك كـشور در خـارج از مرزهـاي آن و نيـز بررسـي روابـط ادبيـات ملّـي بـا ادبيـات                          

 هنرهــاي زيبــا ماننــد فلــسفه، وم انــساني وهــاي علــ هــاي ديگــر و نيــز ســاير رشــته زبــان

ــات ملــي، تعريــف حاضــر كوشــيده اســت تــا»تــاريخ نگــاهي بــه دو مكتــب  در پرتــو ادبي 

 يعنـي  ؛ مكتـب ادبيـات فرانـسوي و امريكـايي داشـته باشـد        ؛معروف در ادبيات تطبيقي يعنـي     

 ادبيات تطبيقي

  هويتي ديدگاهاز 

  كاركردي ديدگاهاز 

 ) تاريخ ادبيات(هويت تاريخي 

 ) نقد ادبي(هويت هنري 

 شناختي  كاركرد زيبايي

 شناختي  د معرفتكاركر

 كاركرد انساني 
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 ادبيـات   هم به بررسي روابط ادبيـات ملـي بـا ادبيـات ملـل ديگـر اشـاره دارد و هـم رابطـه                       

   .ها با ديگر معرفت

هـاي ادبـي اسـت      ادبيـات تطبيقـي از آن دسـته پـژوهش    «: در تعريفي ديگر آمـده اسـت      

 ادبيـات   ه برخـي هـم در پـي مقايـس         .»قايسة بين ادبيـات ملـل مختلـف اسـت         كه باطن آن، م   

هـاي علـوم انـساني ماننـد فلـسفه،         آن بـا سـاير رشـته       هبا ديگر هنرهاي زيبـا و نيـز مقايـس         

اي هـم پـا را        عـده . هـستند ... شناسـي و      شناسـي، جامعـه     يخ، اديان، مـذاهب، فـرق، روان      تار

هـاي غيرانـساني ماننـد علـوم پايـه و علـوم            فراتر گذاشته، بررسي رابطـه ادبيـات بـا عرصـه          

ــاي داده    ــي ج ــات تطبيق ــوزه ادبي ــي را در ح ــد طبيع ــران،  (» ان ــود و ديگ  /89 :2001عب

  ). 50 :1999خطيب، ال

ــه ــشان داده    دي مؤلف ــه خــود را ن ــيش از هم ــي ب ــات تطبيق ــف ادبي ــه در تعري ــري ك يگ

اســت، مفهــوم تأثيرگــذاري و تأثيرپــذيري اســت؛ ايــن بــدان جهــت اســت كــه پژوهــشگران 

د، نانديـش   اين حوزه وقتي بـه روابـط ادبيـات بـا ملـل مختلـف جهـان بـا ادبيـات ملـي مـي                        

 ،م عمــده در ايــن تعريــفمفهــو. دهــد ناخودآگــاه عنــصر تــأثير و تــأثر خــود را نــشان مــي

 ـ     د بررسي روابط ادبـي بـين     « ظـاهراً  ). 142 :1373ولـك،   (» د ادبيـات ملّـي اسـت       و يـا چن

ــن   ــه اي ــسي ك ــستين ك ــدگاهنخ ــشگر  دي ــت، پژوه ــرده اس ــرح ك ــي مط ــات تطبيق  را در ادبي

ــسوي،  ــنپرژهبا«فران ــت» لدس ــوده اس ــب، . (ب ــساني  ) 28 :1999الخطي ــط ك ــدها توس ــه بع ك

  .  گسترش يافته است»فرانسوا گويارد« و »ي كاريهمار«، »وان تيگم«چون 

در مكتــب ادبيــات » گويــارد«تــوان در تعريــف  اوج غلبــه مفهــوم تــأثير و تــأثر را مــي

. المللـي اسـت     ادبيـات تطبيقـي، تـاريخ روابـط ادبـي بـين           «: گفت  او مي . تطبيقي فرانسه يافت  

 ـ                   ان ملّـي بـه كمـين       پژوهشگر ادبيات تطبيقي ماننـد كـسي اسـت كـه در سـر حـد قلمـرو زب

و نــشيند تــا تمــام داد و ســتدهاي فكــري و فرهنگــي ميــان دو يــا چنــد ملــت را ثبــت  مــي

  ). 5 :1956گويارد،  (»بررسي نمايد

تـأثير   يوجه غالـب در نگـاه پژوهـشگران ادبيـات تطبيقـي در مكتـب فرانـسه، مـسأله                  
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. ريخ ادبيـات اسـت    اي از تـا      ادبيـات تطبيقـي شـاخه      ، از نظـر اينهـا     اولاًچـون   . و تأثر اسـت   

 -» ژان مـاري كاريـه    «بـه همـين جهـت       . ثانياً به جنبـه ارزش هنـري آثـار تـوجهي نـدارد            

» گويـارد «اي كـه بـر كتـاب           در مقدمـه   – ادبيـات تطبيقـي در فرانـسه         ي پژوهشگر برجـسته  

ــات اســت كــه بــه اريخ اي از تــ ادبيــات تطبيقــي، شــاخه«: دارد نويــسد، اظهــار مــي مــي ادبي

ــه ــ پيي مطالع ــينون ــان   دهاي فكــري ب ــي مي ــط واقع ــي و رواب ــايرون«الملل ــكين«، »ب ، »پوش

ونـد  تطبيقـي بـه بررسـي پي       ادبيـات    ،بـه عبـارت ديگـر     . پردازد  مي... و  » كارلايل«و  » گوته«

ادبيـات  . پـردازد   بخـش آنهـا مـي       آثار ادبي و نويسندگان ملـل مختلـف و كـشف منـابع الهـام              

هـايي    تـر بـه دگرگـوني       پـردازد، بلكـه بـيش       مـي تطبيقي به بررسي ارزش هنري آثـار ادبـي ن         

 ،در واقـع  . كننـد   هـا ايجـاد مـي       توجه دارد كه يك ملتّ يا يك نويسنده در آثـار ديگـر ملـت              

»  تفـسير و تأويـل، واكـنش، و پايـداري يـا سـتيز اسـت               ؛واژه تأثيرپذيري، غالبـاً بـه معنـاي       

  ). 5 :1956 ،گويارد(

بيـات بيگانـه    دبيـات ملّـي بـا زبـان ويـژه و اد           ادبيات تطبيقي هر چند كه به روابط بـين ا         

 روابـط بـين نويـسندگان و شـاعران كـه دسـتاوردهاي ادبـي مـشابه                  ي با آن زبان و مقايـسه     

پـردازد، امـا ايـن        هـاي متفـاوت مـي       با زبان و فرهنگ متفاوت و نژادهـاي مختلـف و مليـت            

ي دارد و مقايــسه  نــوآوري و آفريننــدگيهنكتــه را بايــد در نظــر داشــت كــه ادبيــات، صــبغ

ادبيـات تطبيقـي     «؛بـه عبـارت ديگـر     . شـود    خود به خود به دانش نقـد مربـوط مـي           ،بين آنها 

هاي جديد ادبي است كـه هـم چـون هـر پـژوهش ادبـي، در پـي تقويـت                       اي از پژوهش    گونه

 طحـان، (» ورزد   مـشاركت مـي    ،ادبيات تطبيقـي در وضـع قـوانين نقـد جديـد           . روح نقد است  

1972: 12 .(  

هــاي مختلــف و متنــوعي كــه دارد،  ا پرســش ايــن اســت كــه اگــر ادبيــات بــا گونــهامــ

تـوان بـه    هـاي هنـري ادبيـات ملّـي را مـي      هـاي تطبيقـي باشـد، آيـا مؤلّفـه           پژوهش ي حوزه

 بررسـي تطبيـق بـا ادبيـاتِ         ،زبان ديگر منتقل كرد؟ اگر پاسـخ منفـي باشـد، خـود بـه خـود                

 ـ   «ادبـي در دو زبـانِ متفـاوت         ديگر ممكـن نيـست، چـون شـباهت در دو اثـر                هتنهـا از جنب
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 ،بــه همــين روي). 23 :تــا  خفــاجي، بــي ... (»انديــشه، موضــوع، اثــر و روش ممكــن اســت

 چـون قبـل   ؛هـاي تطبيقـي قـرار گيـرد      پـژوهش هتوانـد در زمـر     برخي برآنند كه ادبيات نمـي     

بايـد بـه    «؛ لـذا .هـا باشـد، تـابع نبـوغ اديبـان اسـت       از اين كه تابع تأثير و تأثرهـا و جريـان         

 آن گونـه كـه در   –ژرفاي اثر راه يافت و آن را فهميـد؛ بـه جـاي ايـن كـه بـه مـسائل ملّـي               

  آن گونـه كـه در ادبيـات        – و نـه بـه تأثيرپـذيري از عوامـل بيگانـه              –تاريخ ادبيـات اسـت      

  ). 24 : همان... (تطبيقي است، بپردازيم 

 .آن، امـري اسـت قابـل اخـتلاف        لذا ادبيات تطبيقـي بـسته بـه نـوع رويكـرد و مكاتـب                

  :  دارندهاي اساسيپژهشگران ادبيات تطبيقي در امور زير اختلاف

  . محدود ساختن تطبيق فقط به دو ادبيات با زبانهاي مختلف . 1

 . اي كه شامل ادبيات ملل مختلف گردد گسترش دادن حوزه تطبيق به گونه . 2

ثــل هنــر، موســيقي، تطبيــق ادبيــات بــه مثابــه معرفتــي بــشري بــا ديگــر معــارف م . 3

 ...فلسفه 

 ادبيـات تطبيقـي؛ امـا پژوهـشگران ادبيـات تطبيقـي در       ي اين از حيـث تعريـف و حـوزه       

هـاي قابـل    مسأله ديگري نيـز اخـتلاف دارنـد؛ يعنـي هـدف و  غايـت ايـن دانـش، پرسـش                  

  : طرح در باب غايت ادبيات تطبيقي به قرار زير است

   ملتّ يا ملل ديگر تطبيق دارد؟چرا بايد ادبيات يك ملتّ را با ادبيات . 1

 چرا بايد به بررسي تطبيقي ادبيات با موسيقي و نقاشي و فلسفه پرداخت؟  . 2

 هدف و غايتِ تطبيق چيست؟ . 3

 خود هدف و  غايـت اسـت يـا ابـزاري اسـت بـراي رسـيدن بـه اهـداف              ،آيا تطبيق  . 4

 معرفتي و علمي؟ 

بيـات تطبيـق، مثـل هـر       اد«: انـد   لذا برخي در كارآمدي اين دانش چنـين تـشكيك كـرده           

معرفــت بــراي وجــود يــك دانــش، . شــناختي اســت  داراي اهــداف معرفــت،دانــش ديگــري

ادبيــات تطبيقــي كــه دانــش بررســي تطبيقــي ادبيــات اســت، انتظــار . مجــوزي كــافي اســت
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 مــشاركت ،ر در ايــن امــرحــال اگــ. رود كــه در معرفــت خــود مــشاركت داشــته باشــد مــي

ــسفه ــورزد، فل  ــ ز دســت مــياش را ا  وجــوديي ن ــه حاشــيه رف تن و دهــد و سرنوشــت آن ب

  ). 25  :1999عبود، ... (زوال است 

  ات تطبيقيهاي ادبي فهمؤلّ. 2-2

هـاي مفهـومي بـر مفـاهيم زيـر            ادبيات تطبيقي بـه مثابـه يـك معرفـت از حيـث مؤلفـه              

ــأثرّ-1: تكيــه دارد ــأثير و ت  نقــد ادبــي -4  مطالعــات فرهنگــي -3 روابــط بينــامتني -2  ت

  .  نظريه دريافت-6تاريخ ادبي  -5

ــأثر اســت ي تــرين مؤلّفــه مهــم ــأثير و ت ــات تطبيقــي، مــسأله ت تــرين  ايــن از مهــم.  ادبي

بنيانگـذاران ايـن   . ها و حتي اصـل بنيـادين در مكتـب ادبيـات تطبيقـي فرانـسه اسـت                 ويژگي

 ».اننـد د المللـي مـي     تـاريخ روابـط بـين     «انـد، آن را       شاخه از دانش بشري كه فرانسويان بـوده       

سـازي حـوادث و رخـدادهاي مختلـف و گـاه            و تطبيق از نظـر آنهـا يعنـي نزديـك          ) گويارد(

 ،در ايـن رويكـرد     تـأثير و تـأثر       يمـسأله ). تـيگم (دور از هم بـراي اسـتخراج قـوانين كلّـي            

 شـناختي كـه    تطبيـق يعنـي خـارج نمـودن هـر گونـه معنـاي زيبـايي             « است كـه     يچنان جد

     بررسـي وجـوه تـشابه و تفـاوت در آثـار مختلـف و               . نظر باشـد  فقط بايد معناي تاريخي مـد

لـذا در   ). 19 : تـا ، بـي  تـيگم (»  روابـط تـأثير و تـأثر اسـت         هاي مختلف به قصد كـشف       زبان

هـاي تـأثير و تـأثر ادبـي           لـذا حـوزه   .  اختلاف زبان از شـرايط اصـلي آن اسـت          ،اين رويكرد 

  : به قرار زير است

ــي   بررســي اســطوره-1 ــي   موضــوع-2هــاي ادب  -4هــا   بررســي انديــشه-3هــاي ادب

ــشري -5احــساسات و عواطــف  ــه-6 الگوهــاي ب ــي   گون ــي-7هــاي ادب ــب ادب  -8.  مكات

  ). شعر و نظم( تأثيرات نظمي -9شناختي  تأثيرات سبك
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  روابط بينامتني .2-2-1

هـا،    آثـار ادبـي براسـاس نظـام       « مبتنـي بـر ايـن ايـده اسـت كـه              2 يا بينامتني  1بينامتنيت

هـا،    ديگـر نظـام   . شـوند   هاي ايجاد شده توسط آثـار ادبـي پيـشين بنـا مـي               ها و سنتّ    رمزگان

گيـري معنـاي يـك اثـر          هـاي هنـري و در كـل فرهنگـي نيـز در شـكل                هـا و سـنتّ      رمزگان

ــي ــد،ادب ــي اساســي دارن ــه.  اهميت ــتن نظري ــروزي، م ــردازان ام ــي و خــواه –هــا  پ  خــواه ادب

 متـشكّل از همـان   ،متـون در واقـع  . داننـد  مـي  را فاقـد هـر گونـه معنـاي مـستقل      –غيرادبي  

  ). 11 : 1380آلن، (» دانند  بينامتني ميپردازان اكنون آن را امر چيزي هستند كه نظريه

ــت ــه بينامتني ــان،در نظري ــدارد، زب ــي ن ــت انتزاع ــالات ، حال ــت و در مق ــه در واقعي  بلك

 ـ يعنـي در يـك بافـت و          ؛يابـد    معنـا مـي    ، اجتماعي ميـان افـراد     –فرهنگي    بـين افـراد     هرابط

 بلكـه   ،گـذارد   وگـو نمـي      پـا بـه گفـت      ،واژه در فرهنـگ لغـت     . يابنـد   است كه واژگان معنا مي    

 را ســه نــسبت و آن، بــه عبــارت ديگــر. در گفتــار ميــان مــردم اســت كــه زنــده و پوياســت

رابطه فرا گرفته است؛ نـسبتي بـا زمـان حـال، نـسبتي بـا زمـان گذشـته و نـسبتي بـا زمـان                      

 ،ايـن واژه . شـود   توسـط فـردي در زمـاني خـاص اظهـار مـي       ،معنـا كـه واژه    بـه ايـن     . آينده

انـد و معنـاي        يعني كـاربران قبلـي بـه آن معنـايي مـشخص نـسبت داده               ؛ويژه دارد » تركيبي«

هــاي مفهــومي خاصــي دارد كــه در گذشــته پيرامــون آن معنــاي مــشخص  ضــمني و پيچــك

رده ودر آينــده بــا انتظــارات ديگــر واژه در گذشــته تركيبــي را پيــدا كــ... انــد  شــكل گرفتــه

  .)439 :1389نيا،  قائمي(يابد تعين مي

 بلكــه بــا مناســبات ، از گذشــته خــود نيــستجــداي ، يعنــي ايــن كــه مــتن،بينامتنيــت

 مــتن در خــلأ بــه وجــود ،بــه عبــارت ديگــر. فرهنگــي و ادبــي گذشــته نيــز درگيــر اســت

  . كنيم يتر مطالعه م  بلكه آن را در درون يك متن بزرگ،آيد نمي
                                           

1 . intertextuylity   
2 . intertextual 



پژوهش(ات تطبيقي فصلنامه نقد و ادبيلسال ) ات عربيهاي زبان و ادبي9  /1390پاييز، 3ي شماره ،او

ــضمين و ا     ــاس، ت ــرب، اقتب ــر ع ــدان معاص ــي از ناق ــسبرخ ــهارشهاد ت ــاي از   نمون ه

بينامتنيـت همـان تـضمين مـتن از مـتن ديگـر اسـت و يـا                   «:از نظر اينهـا   . دانند  بينامتنيت مي 

تكامل خلاق متن حاضر و مـتن غايـب اسـت؛ مـتن هـم همـان زايـش متـون قبـل از خـود                   

ــت ــاح، (» اس ــا ا). 60  :1990مفت ــيح ب ــن توض ــب    ،ي ــم در مكت ــي آن ه ــات تطبيق ادبي 

ــا مــسأله ،فرانــسوي ــد مــسأله بينامتينــت ب ــدي  باي ــأثر را روشــن نماي ــأثير و ت  ي مــسأله.  ت

  . هاي فراروي ادبيات تطبيقي است بينامتنيت يكي از چالش

2-2-2. ات تطبيقي و مطالعات فرهنگيادبي  

 ـ ، مطالعـات فرهنگـي  در نسبت ادبيـات تطبيقـي بـا      ت كـه ادبيـات بـيش از هـر      بايـد گف

: انــد لــذا بــا ايــن نگــاه در تعريــف ادبيــات تطبيقــي گفتــه . چيــز، دســتاورد فرهنگــي اســت

اساسـاً، منظـور از آن اقـدامي اســت عقلايـي بـا هـدف مطالعــه و بررسـي هـر چيـزي كــه          «

ودن آن بــا ديگــر عناصــر تــشكيل  ادبــي اســت و مــرتبط نمــ؛گفتــه شــود يــا بتــوان گفــت

 برخــي از پژوهــشگران از ،بــه همــين روي). 23 :1386شــورل، (. »يــك فرهنــگ ي دهنــده

ــف  ــاني«وص ــي  » همگ ــتفاده م ــي اس ــات تطبيق ــوزه ادبي ــد در ح ــات  . كنن ــث مطالع در بح

» داننــد متــاي آن مــيه تــرين ركــن آن و ركنــي بــي ي را مهــممطالعــات ادبــ«فرهنگــي هــم 

  ).14 :1385ميلنر و براويت، (

 نــابرابري ســه مفهــوم ادبيــات، زبــان و بــا توجــه بــه نــسبت و شــباهت يــا برابــري يــا

 هنـر روشـمندي اسـت،       ،ادبيـات تطبيقـي   «انـد كـه       فرهنگ، در تعريف ادبيات تطبيقـي آورده      

 ادبيــات بــا قلمروهــاي ي نــدهاي قياســي، قرابــت، تــأثير مقايــسهبــه خــاطر تحقيــق در پيو

 ـ                     ديگر بيان و معرفت؛    له و يـا     يا اين كه موضـوعات و يـا فنـون ادبـي مـا بـين آنهـا ،بـا فاص

 و مكان، آن هـم بـه شـرط ايـن كـه متعلّـق بـه چنـدين زبـان و                      بدون فاصله نسبت به زمان      

يا به چندين فرهنگ باشند، و يا اين كـه حتّـي جـزء يـك سـنتّ باشـند تـا بهتـر بتـوان بـه                            

  ). 25 :1380، شورل(» ارزيابي آنها پرداختوصف درك و 

. گرايـي جديـد نيـز مطـرح اسـت           نسبت ادبيات با فرهنگ، نـسبتي اسـت كـه در تـاريخ            
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گرايــي جديــد، يــا مطالعــات پــساساختارگرايي، بــه  يعنــي موضــوع مــورد بررســي تــاريخ«

  ) . 169 :1388كليگنر، (» فرهنگي است» نمت«طور كلّي هر نوع 

خلاصه اين كه تعريـف ادبيـات تطبيقـي بـا توجـه بـه رابطـه آن بـا مطالعـات فرهنگـي                        

هــاي فرهنگــي  زمينــهاي آثــاري كــه برخاسـته از   همطالعــه و بررسـي مقايــس «: چنـين اســت 

لـذا ادبيـات تطبيقـي بـا توجـه بـه نـسبت آن بـا مطالعـات                   ). 25 :1386شـورل،   (» متفاوتند

آيـد، وقتـي كـه يـك وجـدان            چـه پـيش مـي     « دهـد كـه       فرهنگي بايد به اين پرسش پاسـخ      

 ـ       ي و در مواجهـه   ] جـزء فرهنـگ خـودي     [شود   بشري، جزء فرهنگي مي    ديل  بـا يـك اثـر، تب

  ).24 :همان(» شود؟ گ ديگري هم ميبه جزئي از فرهن

2-2-3 .ات تطبيقي و نقد ادبيادبي  

ــي    ــات تطبيق ــي و ادبي ــد ادب ــسبت نق ــي در    ،ن ــات تطبيق ــون ادبي ــت؛ چ ــن اس  روش

ــسيم ــات  تق ــدي ادبي ــوزه بن ــشايي، در ح ــفي و ان ــات وص ــه ادبي ــاي ي ب ــفي ج ــات وص  ادبي

ي ميـان    مقايـسه ،بـه همـين روي  .  نقـد اسـت   از قواعـد و قـوانين  ، بخـشي گيرد و نـاگزير    مي

گيـرد، بـراي دسـتيابي        دو بيت يا دو قطعه ادبـي يـا دو شـاعر و حتـي دو دوره صـورت مـي                    

  : باشد به امور زير مي

  .  ادبيي قوانين حاكم بر نوآوري در هر دورهدستيابي به  . 1

 . هاي هر دوره بيان ويژگي . 2

 . شود هاي ادبي دچار آن مي درك تحولي كه گونه . 3

 ).12 :1987مكي، (هاي ادبي جديد   گونهافول و ظهور . 4

پس در هر مقايسه و تطبيقي براي رسـيدن بـه اهـداف ذكـر شـده، دانـش نقـد ضـروري                       

مقايسه و تطبيق، كارآمدترين ابـزار ناقـد اسـت كـه هـم خـود و هـم ديگـران را قـانع                        . است

  . نمايدمي

  

  



پژوهش(ات تطبيقي فصلنامه نقد و ادبيلسال ) ات عربيهاي زبان و ادبي11  /1390پاييز، 3ي شماره ،او

2-2-4  .ادبياتات تطبيقي و تاريخ ادبي  

 يعنـي تـأثير و تـأثر و روابـط     –ه ويژگي مهم مكتـب ادبيـات تطبيقـي فرانـسه            با توجه ب  

 معرفتــي تــاريخي ،يابــد و در حقيقــت  ادبيــات تطبيقــي، رويكــردي تــاريخي مــي–تــاريخي 

خ ادبـي از آن غفلـت نمـوده         ادبيات تطبيقـي، آن بخـش از تـاريخ ادبيـات را كـه مـور               . است

دبيـات خـود را بـدون توجـه بـه ادبيـات            چـون مـورخ ادبـي تـاريخ ا        . كنـد   است، تقويت مي  

 نـشان داد كـه تـاريخ ادبيـات هـر ملّتـي صـرفاً تـاريخ           ،ادبيات تطبيقـي  . نويسد  ملل ديگر مي  

تغيير و تحولات ادبيات يـك ملّـت نيـست، بلكـه تـاريخي اسـت ناشـي از روابـط و تعامـل                        

دانـشي  «: انـد  فتـه لـذا در تعريـف ادبيـات تطبيقـي گ      . ملّـي و ادبيـات ملـل ديگـر        بين ادبيات   

غنيمـي هـلال،   (» نگـارد   مـي است كه تـاريخ روابـط بيرونـي ميـان ادبيـات ملـل مختلـف را                

1987: 18 .(  

 همزمــان »پوزيتويــستي«هــاي ادبــي بــا رواج رويكــرد  رويكــرد تــاريخي بــه پــژوهش

تــوان پـسوند دو رويكــرد تــاريخي و   مكتـب فرانــسوي ادبيـات تطبيقــي را مـي   . بـوده اســت 

ــات كــساني چــون ي چــون پژوهــشگران حــوزه. ه شــمار آوردپوزيتويــستي بــ ســانت « ادبي

  . نگريستند  سان فيلسوفان پوزيتويست به معرفت ادبي ميبه 2»تين«و  1»بيف

يعنــي . هــاي ادبيــات تطبيقــي، تــاريخي اســت پــژوهش«از نظــر برخــي از پژوهــشگران 

در آن بـه طـور دقيـق    هـاي ادبـي    رويكرد نقدي براي بناي تاريخ ادبيات متكامـل كـه پديـده    

 ). 15 :1982د، محم(» شوند بررسي مي

   ادبيات تطبيقي و نظريه دريافت . 2-2-5

تـرين رويكـرد در نقـد ادبـي اسـت كـه در اواخـر دهـة شـصت                       تـازه  3»دريافت«نظريه  

ــد   ــرح ش ــستم مط ــرن بي ــن. ق ــوزه  اي ــه ح ــسيرشناسي ك ــث تف ــه در بح ــث ي  نظري  مباح
                                           

1 Saint-Beuive 

2. H.Tain 
3. Reception Theory  



   12  ات تطبيقييت ادب تحليلي بر چيستي و ماهي–درآمدي توصيفي   / 

ــژه د   ــه وي ــسير ب ــم تف ــي و عل ــه  پديدارشناس ــاني ب ــسيرشناسي آلم ــايي«ر تف ــي  زيب شناس

كيـد  اسـت كـه بـه بررسـي نقـش خواننـده تأ        نمـدعاي ايـن نظريـه آ      .  معروف است  1»تفسير

تـوان بـه طـور تقريبـي بـه سـه               ادبـي جديـد را مـي       ي در حقيقـت تـاريخ نظريـه      «. نمايد  مي

  : مرحله تقسيم كرد

  ). رمانتيسم و قرن نوزدهم( به مؤلف پرداختن - 1

 ). نقد جديد(ري به متن توجه انحصا - 2

 ). 103 : 1368ايگلتون، (ه به سوي خواننده چرخش بارز كانون توج - 3

اين مكتب به  نظر به نقد نو پديد آمد و توسط يكي از بنيانگذاران ژرفاي دريافت از ي نظريه

زمينه در قرائت او صراحتاً به اهميت  «.شكل گرفت)  ادبي انگليسيمنتقد(نام ريچاردز 

 وسيعي از نظرات و افكاري را ي  مجموعه،د؛ به اين معنا كه خوانندهكر  اشعار اذعان ميي نقادانه

 گرد آورده است، به متن – از جمله تجارب ادبي پيشين خود –كه از طريق تجربيات و زندگي 

بدين ترتيب خواننده ديگر دريافت كنندة منفعل . بندد خواند و آنها را در متن به كار مي ميفرا 

  ). 106 : 1386برسلر، (» اي متن شركت دارد نيست، بلكه فعالانه در آفريدن معندانش

 اثـر بـه   ي گيـري معنـا و تفـسير آن از آفريننـده      دريافت، مركـز شـكل شـكل       ي در نظريه      

هـاي بزرگـي چـون      هرمنوتيـست ي ايـن نظريـه تحـت تـأثير انديـشه      . شود  خواننده منتقل مي  

هــا و  در ميــان اخــتلاف نظــر بــين فرماليــست. رفــت شــكل گ»شــلاير مــاخر« و »گــادامر«

. شـود   دريافـت مطـرح مـي   ي هـايي چـون گـادامر و ديگـران اسـت كـه نظريـه        هرمنوتيـست 

پـردازد كـه بـر طبـق آن معنـاي             مـدهاي ديـدگاهي مـي     اي كه به بررسي و تحليـل پيا         ظريهن«

روابــط  ي ق آن در روان مؤلــف اســت و نــه نتيجــهادبــي نــه تــابعي از منــشأ يــا اصــل خلّــا

 ،يـك صـفحه، بلكـه معنـاي ادبـي در واقـع              بـر  هصرفاً دروني و ذاتي ميان علائم چـاپ شـد         

و (هـا     اي از قرائـت     تابعي است از دريافـت آن توسـط خواننـدگان كـه بـه صـورت مجموعـه                 
                                           

1 Reception aesthetics   
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  ). 70 - 69 : 1371كوزنزهوي، (» دهد رخ مي) ها سوء قرائت

تــرين مــسأله ادبيــات   مهــم دريافــت بــا ادبيــات تطبيقــي چيــست؟ي امــا نــسبت نظريــه

 دريافــت، مــسأله تــأثير و ي تطبيقــي بــه ويــژه در مكتــب فرانــسوي و ارتبــاط آن بــا نظريــه

اي وجــود داشــته  چــون در تأثيرگــذاري و تأثيرپــذيري، بايــد دريافــت كننــده . تــأثر اســت

دريافـت، رونـدي ايجـابي اسـت و دو سـويه        . معنـا خواهـد بـود       باشد و گرنه فرآيند تأثير بي     

ــذير. دارد ــذار و تأثيرپ ــي.تأثيرگ ــاء م ــه الق ــه دريا  آن ك ــد و آن ك ــتكن ــرد . ف ــا در رويك ام

پـذيرد، حالـت       دريافـت، آن كـه تـأثير مـي         ي مكتب ادبيات تطبيقي فرانسه، بـرخلاف نظريـه       

بـه عبـارت   . گـذار اسـت  كنـد، طـرف تأثير   انفعـالي دارد و آن كـه نقـش ايجـابي را ايفـا مـي      

  . نمايد  نقش اساسي را ايفا مي،نده دريافت، خواني ديگر در نظريه

  ات تطبيقي ادبيهايمكتب. 2-3

  مكتب فرانسه. 2-3-1

ــ ــاتاول ــب در ادبي ــي،ين مكت ــسه اســت، تطبيق ــب فران ــاه .  مكت ــسه را زادگ برخــي فران

يعنـي رابطـه    . گرايـي اسـت     ترين ويژگـي مكتـب فرانـسه، تـاريخ          مهم. دانند  ادبيات تطبيقي مي  

وقتــي دو . يرگــذاري و تأثيرپــذيري از اصــول ايــن مكتــب اســت تأثي تــاريخي و يــا رابطــه

بــريم، ناخودآگــاه دو وجــه ســلبي و ايجــابي بــه ذهــن   تــأثير و تــأثر را بــه كــار مــيي واژه

بـه  «.  نقـش فـاعلي دارد و طـرف ديگـر نقـش انفعـالي              ،گـويي يـك طـرف     . كنـد   خطور مي 

 ـ             عبارت ديگر آن كه تأثير مي      . »رد، مقلّـد اسـت    پـذي   يگـذارد، اصـالت دارد و آن كـه تـأثير م

  ). 165 :تا  مندور، بي(

ــدئولوژيك نيــست ،از طرفــي ــار اي ــات تطبيقــي، خــالي از ب ــاريخي در ادبي .  رويكــرد ت

 تلاشي اسـت بـراي نـشان دادن برتـري و اصـالت يـك فرهنـگ كـه ادبيـات                      ،يعني به نوعي  

ــي مهــم ــر . گــاه آن اســت تــرين تجلّ ــشان دادن برت ي و ايــدئولوژي اســتعماري كــه در پــي ن

ــات تطبيقــي    ــژه انگلــستان اســت، از دل همــين مكتــب ادبي ــه وي ــي ب اصــالت فرهنــگ غرب

  ادبـي ي در واكـنش بـه چنـين ديـدگاه ايـدئولوژيك اسـت كـه نظريـه            . آيـد   فرانسه بيرون مي  



   14  ات تطبيقييت ادب تحليلي بر چيستي و ماهي–درآمدي توصيفي   / 

ــتعماري« ــسا اس ــي»پ ــرح م ــود  مط ــوزه«. ش ــهي ح ــه  ي  نظري ــأثيري را ك ــسااستعماري، ت  پ

 –هـاي انگليـسي        رمـان، شـعر و دپارتمـان       –بـي   استعمار بر گسترش ادبيـات و مطالعـات اد        

كنـد كـه    داشته است، در درون شـرايط تـاريخي و سياسـي منـاطق تحـت نفـوذ بررسـي مـي          

ــستان و بري  ــايي انگل ــاي جغرافي ــارج از مرزه ــا تخ ــتهاني ــرار داش ــد ق ــز، (» ان  :1388كليگ

204 .(  

  : ترين مباني ادبيات تطبيقي مكتب فرانسه دو اصل زير است مهم

  .  دو ادبيات بايد متفاوت باشدزبان - 1

-17  :1389كفــافي، (وجــود داشــته باشــد بــين دو ادبيــات روابــط تــاريخي  - 2

20 .( 

توانــد   ادبيــات تطبيقــي مــيي  همــين دو اصــل از نظــر برخــي پژوهــشگران حــوزه،لــذا

هـاي    اخـتلاف زبـان در بـين آثـار ادبـي در پـژوهش             «بـه ايـن معنـا كـه         . ساز باشـد    مشكل

 ـ تطبيقـي مـي    ـ املي در وابــسته كـردن ملــل ضـعيف بــه دولـت   توانــد ع د غربــي هــاي قدرتمن

  ). 118  :1984المناصرة، (» باشد

بـه نقـد    «مشكل ديگر در مكتب ادبيـات تطبيقـي فرانـسه آن اسـت كـه در ايـن مكتـب                     

شود، بلكه تنهـا خـود را در مـسايل بيرونـي اثـر كـه بـه تأثيرپـذيري                 اثر ادبي پرداخته نمي   و  

ــ ــذاري و بررس ــدو   و تأثيرگ ــصور و مح ــت، مح ــوط اس ــشار مرب ــهرت و انت ــابع و ش د ي من

  ). 43  :1373ولك و وارن، (» اند شده

 زيـر مـورد     ي ه  تـوان در سـه حـوز        رانـسه را مـي     مكتـب ادبيـات  تطيبقـي ف        ،در مجموع 

  : نقد و بررسي قرار داد

  . تعريفي روشن از دو مسأله مهم موضوع و روش اين دانشفقدان  - 1

 . يافتنتوجهي به اثر ادبي  بي - 2

 ).15  :1983حسان، . (هاي تطبيقي پژوهشمحوريت يافتن مليت در  - 3
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2-3-2 .ات تطبيقي امريكاييمكتب ادبي  

مكتب امريكايي در ادبيات تطبيقـي بـه دنبـال انتقادهـاي شـديدي كـه بـه ويـژه توسـط                      

ــه ــد و نظري ــايي  منتق ــرداز امريك ــ«پ ــكهرن ــه1958در »  ول ــورت   ب ــسوي ص ــب فران  مكت

 ـ    بـر رويكـرد تـاريخي مكتـب فرانـسه          » ولـك « انتقـادات    ي عمـده . ور رسـيد  گرفت، بـه ظه

 بـه روابـط ميـان ادبيـات مختلـف بـر         ، بـرخلاف مكتـب فرانـسه      ،در ايـن مكتـب    . بوده است 

 اصـالت دارد، اصـل      ،آن چـه در ايـن مكتـب       . شـود   مبناي اصل تـأثير و تـأثر تـوجهي نمـي          

 ،جـب شـد كـه در ايـن مكتـب          همـين اصـل تـشابه و هماننـدي مو         «. تشابه و همانندي است   

ادبيات با ديگـر معـارف بـشري از جملـه هنرهـاي زيبـا مثـل نگـارگري، معمـاري، رقـص،                      

هـاي ادبـي       پـژوهش  هموسيقي و حتّي بررسي رابطة ادبيـات بـا علـوم تجربـي نيـز در حـوز                 

 ـ         . و نقدي قرار گرفـت     . »ا نقـد مـدرن گـره خـورده اسـت          ادبيـات تطبيقـي در ايـن مكتـب ب

  ). 93  :1987 ، علوش/ 46 : 1999 ،الخطيب / 117  :1999 ،عبود: ك.ر(

 يعنـي   ؛منظـور از ادبيـت    . باشـد    مركـز توجـه مـي      ،در اين مكتب، ادبيت يـك اثـر ادبـي         

لـذا در بررسـي و تطبيـق        . سـازد   هايي كه يك اثر را به اثـر ادبـي تبـديل مـي               تمام آن ويژگي  

 ـ              . ط تـاريخي و رابطـة تـأثير و تـأثّر          آثار ادبي بايد به ميزان ادبيت آن توجـه داشـت نـه رواب

ــده   ــب، پدي ــن مكت ــشگران اي ــر پژوه ــان  از نظ ــي، جري ــاي ادب ــب و   ه ــي و مكات ــاي ادب ه

 بـه موانـع    ، بـدون توجـه    ادبيـات تطبيقـي   «. محدود به زبـان و مكـان نيـستند        هاي ادبي،     گونه

 ـ       . پـردازد   سياسي، نژادي و زبـاني بـه بررسـي ادبيـات مـي             ط بررسـي تطبيقـي نبايـد در رواب

هـا يـا انـواع        هـاي بـسيار ارزشـمند مـشابهي در زبـان            تاريخي محصور بماند، چـون، پديـده      

عـلاوه بـر ايـن      . وجـود دارد كـه بـا يكـديگر پيونـد تـاريخي ندارنـد              ) در جهـان  (ادبي رايج   

ا از آن تـوان در تـاريخ ادبيـات محـدود كـرد و نقـد ادبـي و ادبيـات معاصـر ر                   ادبيات را نمي  

  ). 196  :1987مكي، . (»دور نمود

 ادبيـات تطبيقـي امريكـايي       ي بـه عنـوان يكـي از پژوهـشگران برجـسته          » هنري مارك «

ســوي مرزهــاي  ادبيــات در فراي  يعنـي مطالعــه ؛ادبيــات تطبيقــي«: ويــدگ در تعريـف آن مــي 
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هـاي معرفـت بـشري مثـل هنرهـا             ادبيـات بـا ديگـر حـوزه        ي يك كـشور و بررسـي رابطـه       

ــاري،  ( ــراش، معم ــي، پيكرت ــيقينقاّش ــاريخ، )موس ــسفه، ت ــاعي  ، فل ــوم اجتم ــت، ، عل  سياس

ــات تطبيقــيخلاصــه ا. و علــوم و اديــان...) شناســي و  اقتــصاد، جامعــه يعنــي ،يــن كــه ادبي 

 ـ         ي مقايسه  ي ا چنـد كـشور ديگـر و هـم چنـين مقايـسه              ادبيات يك كشور با ادبيـات يـك ي

  ). 50  :1999الخطيب، (هاي معرفت بشري  زهادبيات با ديگر حو

ــ ــايي،   ب ــي امريك ــات تطبيق ــشگران ادبي ــط پژوه ــده توس ــه ش ــاريف ارائ ــه تع ــه ب ا توج

گرايـي و تـأثير     توان چنين نتيجه گرفـت كـه ادبيـات تطبيقـي از مرزهـاي محـدود تـاريخ                   مي

تـرين ويژگـي ايـن        تـري پـاي نهـاد كـه مهـم            وسيع ي و تأثر در ادبيات ملل مختلف به عرصه       

بيـات تطبيقـي امريكـايي نـوعي مطالعـات فرهنگـي             اد  :تـوان چنـين بيـان كـرد         مكتب را مي  

هـاي    تـر اسـت تـا بررسـي تـاريخي پديـده             تر به نقد ادبـي نزديـك        بيشاست و علاوه بر آن      

  . ادبي

   ماركسيستي مكتب.2-3-3

تــوان از حيــث معرفتــي يــك مكتــب مــستقل بــه حــساب آورد،  رويكــرد ســوم را نمــي

ادبيـات ماركسيـستي بـه  مكتـب          ي هـاي ظـاهري بـا نظريـه         چون تنهـا بـه خـاطر شـباهت        

هـاي صـوري      ظـاهراً شـباهت   . ادبيات اسلاوي يا كـشورهاي اروپـاي شـرقي معـروف اسـت            

موجــب ) آن هــم در مكتـب فرانــسه (بـين نظريــه ادبيـات ماركسيــستي يــا  ادبيـات تطبيقــي    

.  شـده اسـت    »عبـود « و   »علـوش «راهزني برخي از پژوهـشگران ادبيـات تطبيقـي از جملـه             

بررســي روابــط ادبيــات مختلــف براســاس نقــاط مــشترك و مــشابة «وم در ايــن مكتــب ســ

ميــان آنهاســت كــه ايــن نقــاط مــشترك و مــشابه بــر اثــر بــسترهاي اقتــصادي و اجتمــاعي 

 ـ         عبـود  / 127 :1987،  علـوش (» ات و هنرشـان بـوده اسـت       مشترك و تـأثير آنهـا بـر ادبي  ،

1999: 108 .(  

 مكتـب ادبيـات تطبيقـي فرانـسه و           متوجـه تنـاقض آشـكار ميـان        ،قائلان به اين مكتـب    

انـد و تنهـا بـه شـباهت ظـاهري ايـن دو مكتـب توجـه                     ادبيـات ماركسيـستي نـشده      ي نظريه
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شباهت ظاهري ايـن دو مكتـب آن اسـت كـه هـر دو نگـرش تـاريخي بـه ادبيـات                      . اند  داشته

 ـ       «در ماترياليـسم فرهنگـي      . دارند ف و اسـتقلال اثـر   اسـتقلال و همچنـين نبـوغ فـردي و مؤلّ

. داننـد  ناپـذير مـي   شـان جـدايي   هـاي تـاريخي   كننـد و متـون ادبـي را از بافـت           بي را رد مي   اد

 ـ                 نقش مؤلف كاملاً ناديده گرفته نمي      ف شود، بلكـه ايـن شـرايط تـاريخي اسـت كـه نقـش مؤلّ

ــه عبــارت ديگــر). 228  :1382م برتنــز، يلــو(» كنــد ن مــيرا تعيــي ــي، هميــشه ،ب  مــتن ادب

  .  فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي استهبخشي از يك نظام بسيار گسترد

 ادبــي ماركسيــستي آن ي وجــه مــشترك ادبيــات تطبيقــي در مكتــب فرانــسه بــا نظريــه

 ـ             ـ     ات بـه گونـه    است كه هر دو نبـوغ و فرديـت را در ادبي در مكتـب   . برنـد   وال مـي  اي زيـر س

رپـذيري  هميـشه نـوعي رابطـه آن هـم از نـوع تأثيرگـذاري و تأثي                ،فرانسه، ادبيـات تطبيقـي    

هـاي     اساسـاً ناشـي از زيرسـاخت       ، ادبـي ماركسيـسم نيـز ادبيـات        ي وجود دارد و در نظريـه     

  . اجتماعي و اقتصادي است

  

  نتيجه

 ـ  كـه  يـن ادبيات تطبيقي بـا توجـه بـه ا        . 1 سـت،   ادبيـات ا   ي  جديـدي در حـوزه     ي ه نظري

نـان كـه    چ. تـري دارد    هـاي دقيـق      خـود نيـاز بـه بررسـي        ي هنوز براي يافتن منطق و منطقـه      

ــدم ا  ــشاني و ع ــد، پري ــه ش ــه  گفت ــه مثاب ــاني آن ب ــدوين مب ــسجام در ت ــتهي ن ــك رش  ي  ي

هاي ادبـي حـاكم اسـت؛ لـذا هـم چنـان بايـد در چيـستي                    اي در پژوهش    دانشگاهي و نظريه  

  . ي صورت گيردشناسي آن تلاش جد و مفهوم

ــات تطبيقــي  خاســتگاه، هريــك از مكتــب. 2 ــه و مــشهور ادبي ــسه(هــاي ســه گان ، فران

هـاي  ايـن موضـوع بـا جريـان       . هاسـت فرهنـگ و ايـدئولوژيك آن سـرزمين       ) امريكا، روسي 

فرهنگي و ديني حـاكم بـر كـشورهاي مـشرق زمـين، بـويژه كـشورهاي اسـلامي، در تـضاد                      

  .است

ــات تطبيقــي، آشــنايي بــا فرهنــگ. 3 ــت اساســي ادبيهــاي گونــاگون هــا و تمــدنماهي
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هـاي غربـي،    ن مـورد تأكيـد و توجـه مكتـب         بشري است، در حالي كه ايـن موضـوع، چنـدا          

هـا در پـي ايجـاد وابـستگي فرهنگـي در ميـان              پـردازان ايـن مكتـب     گيرد و نظريـه   قرار نمي 

  .كشورهاي ديگر به فرهنگ و تمدن غربي هستند
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  كتاب نامه

   كتاب ها.الف

ــي ؛ )ش.ه1368(ايگلتــون، تــري .1 ــه ادب ــر نظري ــر، چــاپ اول، پــيش درآمــدي ب ، ترجمــه؛ عبــاس مخب
 . هران، مركزت

ــارلز .2 ــلر، چ ــه )ش.ه1386( برس ــر نظري ــدي ب ــا و روش ؛ درآم ــي  ه ــد ادب ــاي نق ــصطفي ه ــه؛ م ، ترجم
 . فر، چاپ اول، نيلوفر عابديني

ــيگم، ب وان  .3 ــا (ت ــي ت ــارن؛ )ب ــة    الأدب المق ــروت ، المكتب ــسامي، بي ــصباح الح ــامي م ــه؛ س ، ترجم
  . العصرية

 . ،دمشق، دارالفكر و عالمياًعربياً، آفاق الأدب المقارن؛ )م1999(الخطيب، حسام .4

 . ،قاهره، دارالطباعة المحمديهدراسات في الأدب المقارن؛ )بي تا(خفاجي، محمد عبدالمنعم .5

 . ، ترجمه؛ طهورث ساجدي، چاپ اول، تهران، اميركبيرادبيات تطبيقي، )ش.ه1386(شورل، ايو .6

 . ارالكتاب اللبنانيبيروت، دالأدب المقارن و الأدب العالم،؛ )م1972(طحان، رعيون .7

 . ،بيروت، دارالعودةالنظرية و التطبيق في الأدب المقارن؛ )1982(عبدالرحمن محمد، ابراهيم .8

 . دمشق، اتحّاد الكتاّب العرب ،)مشكلات و آفاق(الأدب المقارن ؛ )1999(عبود، عبده  .9

 . ، دمشقالأدب المقارن؛ )م2001(عبود، عبده، و ماجد حمود و غسان السيد .10

ــة، الطبعــة الأمــدارس الأدب المقــارن؛ )1987(وش، ســعيد علــ .11 المركــز الثقــافي يلــو، دراســة منهجي  ،
 .العربي

 . ، الطبعة الثالثة عشرة، بيروت، دارالعودةالأدب المقارن؛ )1987(د هلال محم،غنيمي .12

 . ،چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميبيولوژيك نص؛ )1389(نيا، عليرضا قائمي .13

، ترجمــه ؛ ســيد حــسين ســيدي، مــشهد، چــاپ ادبيــات تطبيقــي؛ )1389(في، محمــد عبدالــسلام كفــا .14
 . نشر دوم، به

 . ، ترجمه؛ جلال سخنور و ديگران، اختراندرسنامه نظريه ادبي؛ )1388(كليگز، مري .15

، ترجمـه ؛ مـراد      حلقـه انتقـادي، ادبيـات، تـاريخ و هرمنوتيـك فلـسفي            ؛  )1371( كوزنز هـوي، ديويـد     .16
 . ور،چاپ اول، گيلفرهادپ

 . ، ترجمه؛محمد غلاب،قاهره، لجنة البيان العربيالأدب المقارن؛ )1956(گويارد، فرانسوا .17

 . جه، القاهره، دارالمعارف، اصوله و تطوره و مناهالأدب المقارن؛ )1987( مكي، طاهر احمد .18

 . ، مصر، دارالنهضةالميزان الجديد في؛ )بي تا( مندور، محمد  .19
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ــدر .20 ــر، آن ــفميلن ــت، ج ــر  ؛ )1385(و و براوي ــي معاص ــه فرهنگ ــر نظري ــدي ب ــال درآم ــه؛ جم ، ترجم
 . محمدي، ققنوس

، ترجمه؛ضــياء موحــد و پرويــز مهــاجر، علمــي و نظريــة ادبيــات؛ )1373(ولــك، رنــه و وارن، آســتين .21
 . فرهنگي

 .، ترجمه ؛ فروزان سجودي، چاپ اول، آهنگ ديگرنظريه ادبي؛ )1382(ويلم برتنز، يوهانس .22

  مجله ها.ب

، مجلـــه الأدب المقـــارن بـــين المفهـــومين الفرنـــسي و الأمريكـــي  ؛)1983(حـــسان، عبـــدالحكيم .23

 .17-11، صص 3، قاهره، ج »فصول«

، در نخـــستين نشـــست اشـــكاليات الحـــدود، بيـــان الأدب المقـــارن؛ )1984(المناصـــره، عزالـــدين .24
 . 136-115 صص پژوهشگران ادبيات تطبيقي عرب، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،

ــادي  .25 ــنظم، ه ــري م ــژوهش  ؛ )1389(نظ ــاي پ ــه ه ــف و زمين ــي؛ تعري ــات تطبيق ــات ادبي ــشريه ادبي ، ن
 .237-221، صص 2تطبيقي، دانشگاه كرمان، شماره 
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